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انسجامی که مدام کمرنگ‌تر می‌کنیم
چند وقتی اســت به دلایل مختلف و با قراین زیاد احساس 

می‌شــود از حال وهوای پر از همدلی، وحدت و انسجام در 

کف جامعه، صداوسیما و حتی مواضع بسیاری از مسئولان 

که در جنــگ 12 روزه و روزهــای ابتدایی جنــگ رمضان 

شاهدش بودیم،خبری نیست و متاسفانه جامعه، صحبت 

مسئولان و تولیدات رسانه‌ای پر شــده از خط‌کشی‌هایی 

که بخشــی از مردم را به‌خاطر نوع پوشش، سبک زندگی، 

رویکردهای سیاسی و... و بسیاری از مسئولان را به‌خاطر 

اختلاف‌نظر در شــیوه حل مسائل کشــور با برچسب‌های 

مختلف از دایره وطن‌دوستی، خدمت و ... خارج می‌کند. 

این اتفاق تلخ در شــرایطی افتاده که از دفاع مقدس مردم 

ایــران در جنــگ 12 روزه تا شــب‌هایی کــه در آغاز جنگ 

رمضان خیل عظیمی از مردم تمام قد پای ایران ایستادند؛ 

شــاهد این بودیم که هر وقت فارغ از نگاه سیاســی، سبک 

زندگی، پوشش، باورها و خیلی چیزهای دیگر حول فصل 

مشــترکی چون ایران کنار هــم قرار گرفتیــم، بزرگ‎ترین 

قدرت‌های دنیا نتوانســتند کاری انجام دهنــد. و عجیب 

این‌که آن روزها را با تمام وجود تجربه کردیم، مزه شــیرین 

باهم بودن و قدرتی را که ایجاد می‌کرد، چشــیدیم و امروز 

به اشــکال مختلف مرزهایی در جامعه ایجاد می‌کنیم که 

ضروری نیست و شکاف ایجاد می‌کند؛ آن‌هم وقتی هنوز 

دشمن در کمین است و کشور هم علاوه بر مقابله با جنگ 

نظامــی و اقتصــادی دشــمن، در عرصه معیشــت و ... هم 

اولویت‌هایی دارد و مردم باید حس کنند مسیر تصمیمات 

و اقدامات مسئولان در دستگاه‌ها، نهادها و قوای مختلف، 

همگی در راســتای حل آن‌ اولویت‌هاســت. احساسی که 

در حال حاضر برای بســیاری از مردم پررنگ نیست و باور 

دارند بخش زیادی از تصمیمات ناظر به مصالح کلان ایران 

نیســت. البته نباید از این نکته غافل شد که در بحثی مثل 

پوشش متاسفانه با رفتارهایی فراتر از پوشش عرفی و دور از 

چارچوب زیباشناسی متداول ایرانی مواجهیم که در نگاه 

عموم جامعه حتی اگر به حجاب ســر هم بــا رویکرد فقهی 

باور نداشته باشــند، مصداق برهنگی است تا بی‌حجابی. 

اما در حالت معمــول و ورای این موارد اســتثنا  که بســیار 

ساختارشکن هســتند و حتی خود جامعه هم آن‌ها را پس 

می‌زند، باید از انسجام و وحدت جامعه که در پیام‌های مقام 

معظم رهبری به مناسبت سالروز رحلت امام خمینی)ره( و 

همین‌طور پیام دیگرشان درباره حماسه عظیم بدرقه رهبر 

شهیدمان بر آن تاکید داشتند، غفلت نکنیم که بخش‌هایی 

از آن‌ها را مرور می‌کنیم: »دشمن خبیث، حال که در مصاف 

با فرزندان دلاور شــما در نیروهای مســلح دچار شکســت 

شــده و به‌خصوص به‌خاطر مواجهه با ضربــه قاطع، چه در 

نبرد نظامــی و چه در میــدان و خیابان، تحقیــری پرمعنا و 

عمیق را تجربه می‌کنــد... کِیدِ خــود را در جنگ ترکیبی 

بر دو نقطه متمرکز ســاخته اســت: یکی تــاب‌آوری مردم؛ 

دیگری ایجاد خطا در دستگاه محاسباتی مسئولان کشور. 

ابزار اصلی او در این هر دو، کاشت بذر تردید، یأس، ترس، 

بدگمانی، و اختلاف اســت... هرگونه اقدامی که موجب 

بدبینی و ســرخوردگی آحاد مردم شــود، نوعــی کمک به 

دشمن این کشــور و مردمانش محســوب می‌گردد«. و در 

پیام دیگری فرمودنــد: »از جمله اصولی‌تریــن امور در این 

برهه، اصرار بر وحدت کلمه و اتحاد مقدّس در همه سطوح 

مردم و مسئولان و در تمام عرصه‌ها برای تحقّق آرمان‌های 

بلند انقلاب اســامی و تأمین عزّت و استقلال ایران عزیز 

خصوصاً در برابر دشــمن جنایتــکار و حیله‌گــر آمریکایی 

است. همان‌گونه که پیش از این مکرّراً و مؤکّداً تذکر داده 

شــد، صیانت از وحدت و پرهیز از تفرقه و تنازع، اختلافات 

سیاســی و برجســته کردن تفاوت‌هــای اجتماعی وظیفه‌ 

همگانی است و... «. از محتوای هر دو پیام مشخص است 

که نقش مسئولان مهم‌تر است اما حفظ وحدت و انسجام 

بدون برجســته کردن تفاوت‌ها وظیفه‌ای همگانی است. 

ضمن این‌که بررسی بخش‌های دیگری از پیام‌های ایشان 

گویای آن اســت که نقد هنگامی موجب شکوفایی در امور 

می‌شود که با عدالت و انسجام تقابلی پیدا نکند؛ موضوعی 

که در محتــوای برخی از نقدهایــی که در جامعــه از دولت 

می‌شود یا برخی تحلیل‌های کارشناسان رسانه ملی نادیده 

گرفته می‌شود. اما امروز مسئله فراتر از دولت است و موضوع 

انسجام بین مردم اولویت مهمی است که بنا نیست با کمی 

تغییر در شرایط نادیده گرفته شود و برای همین باید بدانیم 

وقتی امری اولویت اصلی است یعنی مسئولان و بسیاری از 

مردم اگر در موردی خود را برای اظهارنظر یا اقدامی محق 

هم می‌دانند، باید از حق خود صرف‌نظر کنند. هرچند تمام 

آن‌چه گفته شد به منزله این نیســت که وحدت را بهانه‌ای 

برای تعطیلی نظارت همه جانبه در نظر بگیریم و از مواردی 

که اکثریت مردم با تفاوت‌های سیاسی، اعتقادی و فرهنگی 

با آن زاویه دارند، صرف‌نظر کنیم.    
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ســتون »حــرف مــردم« انعــكاس دهنــده 

صادق حرف‌های شماست.

با هر سلیقه سیاسی و حتی اعتقادی که   ▪▪

باشــیم،حقیقتا عاقلانه ترین کار، مقاومت 

در برابــر آمریکاســت. آمریــکا بایــد در تمام 

عرصه ها اعم از نظامی، سیاسی، رسانه ای 

و‌... شکســت بخــورد وگرنه دوبــاره جرئت 

خواهد کرد به ایران حمله کند.بسته ماندن 

تنگه هرمز نه فقط آبروریزی حیثیتی، بلکه 

شکســت اساســی در همــه عرصه هــا برای 

دشمن است.

حالا افزایش قیمت، ناترازی ساختاری را   ▪▪

حل می کنــد؟! اون۲۰میلیون لیتر قاچاق 

سوخت را دولت حل کنه ناترازی ساختاری 

 حل میشــه.تعرفه بــرای واردات خــودروی

 کم مصرف نذاره، ناترازی حل میشه.

 آقای ســقاب، مــردم که بنزیــن را ذخیره   ▪▪

نمی کنند. دلیل مصرف بــالا ، خودروهای 

غیراستانداردی است که با حمایت دولت و 

با قیمت گران به ملت تحمیل می شــود. در 

ضمن همه چیز را با قیمت تمام شده و جهانی 

می سنجید، انصاف داشته باشید دستمزد را 

هم همین‎طورحساب کنید.

از آمریــکا لولویــی ســاخته انــد کــه هیچ   ▪▪

کشوری در دنیا حریفش نیست؛ ما این افسانه 

را درهم شکستیم و هزینه هم دادیم کما این 

که آمریکا و کشــورهای همــراه او هم هزینه 

دادند و خواهند داد.

مسئله حجاب و اقتصاد بحث نفوذ است،   ▪▪

چرا که دشمن متوجه شده از طریق نظامی 

نمی تواند غلطی کنــد پس بنیــان خانواده 

را هــدف قــرار داده و موفق هم عمــل کرده. 

رهبر شــهید عزیز از دهه ۷۰ بارها فرمودند 

شبیخون فرهنگی، جنگ نرم.  ولی کو گوش 

شنوا؟

کارشــناس محتــرم طــوری صحبت می   ▪▪

کنــد انگارهیــچ تورمــی در کشــور نبــوده و 

افزایش هــا صرفا جهت ایجاد مشــکل بوده 

است آیا با همین افزایش ها مشکل معیشت 

بازنشستگان حل شده است.
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گفت وگو با زینب الموسوی، روزنامه نگار لبنانی درباره تحولات این روزهای لبنان

خیال خام خلع سلاح
سید صادق غفوریان-  نوع نگاه متفاوت و تا حدودی غرب‎گرای دولت 
لبنان به جریان مقاومت، این کشــور را  اکنون در یکی از حساس‌ترین 

مقاطع سیاســی و امنیتی خود قرار داده است. شــرایطی که در مرکز 

آن، مناقشه بر ســر ســاح مقاومت، نقش حزب‌ا... و حدود اختیارات 

دولت در تصمیم‌گیری درباره جنگ و صلح قرار دارد. دولت بر انحصار 

سلاح در دست نهادهای رسمی تأکید و روند خلع سلاح حزب‌ا... را 

دنبال می‌کند؛ موضوعی که همزمان با تداوم حضور نظامی 

رژیم صهیونــی در بخش‌هایی از جنوب لبنــان و اختلاف 

بر سر زمان و شروط عقب‌نشــینی این رژیم، به مسئله‌ای 

تعیین‌کننده در فضای سیاسی کشور تبدیل شده است. 

اما به موازات این اتفاقات، نگاه عموم مردم به جریان مقاومت 

و کنش‎هــای ضدصهیونــی چیســت؟ما در این باره بــا »زینب 

الموسوی« روزنامه نگار و تحلیلگر مسائل سیاسی و اجتماعی در لبنان  

همکلام شدیم.

 برای سوال نخست، علاقه‎مندم بدانم نگاه عموم مردم لبنان 

به سیاست های رسمی دولت در قبال جنایات و تحرکات رژیم 
صهیونی چیست؟

 بخش بزرگی از مردم لبنان، به‌ویژه گروه‌هایی که طی دهه‌های طولانی 

از پیامدهای اشغالگری اسرائیل رنج برده‌اند و حتی گروه‌هایی که در 

مناطق دورتر از خطوط تماس با اشغالگران زندگی می‌کنند، از موضعی 

ملی و انســانی به این مســئله نگاه می‌کنند. این گروه‌ها، اســرائیل را 

موجودیتی مغایر با ارزش‌های انسانی می‌دانند و نحوه تعامل حکومت 

لبنان با مــردم، بی‌اعتنایی به جــان و موجودیت آنان و چشم‌پوشــی از 

سرزمین‌هایشان را برنمی‎تابند. از نگاه آنان، این رفتار حکومت، نشانه‌ای 

روشن از کنار گذاشتن مسئولیت‌های ملی است؛ مسئولیت‌هایی که 

از مهم‌ترین وظایف هر حکومت به شمار می‌رود.این گروه‌ها معتقدند 

موافقت ضمنــی حکومــت با قــرار گرفتــن مــردم در معــرض نابودی 

حقوقشــان، خیانتی بزرگ و مستوجب پاسخ‌گویی اســت. آنان بر این 

باورند مسیری که حاکمیت در پیش گرفته است و آن را با ادعای تأمین 

منافع، تحقق آزادی و وعده‌هــای دیگر توجیه می‌کند، برای لبنانی‌ها 

چیزی جز امتیازدهی بیشــتر، ذلت و ننگ به همراه نخواهد داشت.از 

دید این بخش از جامعه، در برابر رژیم اشغالگر، نژادپرست و فاشیست 

اسرائیل، راهی جز مقاومت وجود ندارد. آنان مقاومت را حقی مشروع و 

تنها مسیر دستیابی به حق موجودیت و آزادی می‌دانند.

 اگر بخواهیم مصداقی به تحولات اخیر اشاره کنیم، ماه 
گذشته با میانجی‌گری آمریکا »توافق چارچوب« امضا شد؛ 

توافقی که هدف آن پایان دادن به منازعات میان رژیم 
و حزب‌ا... عنوان شده است. در عین حال، این توافق با 

انتقاداتی از جمله وجود ابهام در وضعیت حقوقی توافق 

همراه است. می خواهم از واکنش مردم به این توافق 
بیشتر بدانم.

 در واکنش به تصمیم‌های دولت، گروه‌های گسترده‌ای از مردم لبنان، 

مخالفت و نارضایتی خود را ابراز کردند. آنان این فضا را نوعی همدستی 

با ایالات متحده و اسرائیل تلقی و آن را محکوم و با سیاست‌هایی مخالفت 

کردند که به باورشــان، زمینه خونریزی بیشــتر مــردم لبنان را 

فراهم کرده بود.این اعتراض‌ها، به‌ویژه در ارتباط با آنچه 

»چهارشنبه سیاه« نامیده شد و حکومت لبنان نیز در آن 

مشارکت داشت، به‌صورت خودجوش و بدون هدایت 

قبلــی در میدان‌هــا و اماکــن عمومــی شــکل گرفت. 

وضعیت به‌گونه‌ای بــود که احتمال داشــت اعتراض‌ها 

به رویارویی داخلی و درگیری خونین کشــیده شود. با این 

حال، شماری از نیروهای سیاســی ملی از مردم و جریان‌ها خواستند 

خویشتنداری کنند و از گرفتار شدن در فتنه و درگیری داخلی بپرهیزند. 

این موضع‌گیری‌ها به مهار وضعیت کمک کرد؛ زیرا درگیری داخلی، از 

نگاه آنان، تنها به سود اشغالگران تمام می‌شود و تلاش‌ها برای مقابله با 

چالش‌های خارجی را از بین می‌برد. با این فضا، می توان متصور شد که 

این اتفاقات و تحولات، مشروعیت سیاسی حاکمیت را متزلزل کرده 

است.... با توجه به آنچه اشــاره کردم می‌توان نتیجه گرفت که بخش 

گسترده‌ای از مردم لبنان معتقد ند  این دولت، در نتیجه سیاست‌هایی 

که در پیش گرفته، مشروعیت سیاسی خود را از دست داده است؛ به‌ویژه 

به دلیل اصرار آن بر مقابله با منافع بخش بزرگی از مردم لبنان و حتی 

آنچه همدستی علیه آنان تلقی می‌شود. دولت کنونی در پی آن است 

که لبنان را از تنها عنصر قدرتی که در اختیار دارد، یعنی سلاح مقاومت، 

خلع کند؛ سلاحی که برای سال‌های طولانی، عامل اصلی بازدارندگی 

در برابر اسرائیل و تنها تضمین برای حفظ موجودیت لبنانی‌ها دانسته 

شده است.خلع ســاح مقاومت، از نگاه این گروه‌ها، لبنان را در برابر 

طمع‌ورزی‌های نامحدود اسرائیل و برتری نظامی آن، با شکاف شدید 

در موازنه قدرت مواجه می‌کند. بنابراین، حکومت مسئولیت مستقیمی 

در قبال پیامدهای این سیاســت‌ها برعهده دارد؛ از جمله کوتاهی در 

حفاظت از شهروندان و مشارکت در قرار دادن آنان در معرض خطر.

بر همین اساس، ادامه فعالیت حکومت با تردید جدی روبه‌رو شده است 

و این حکومت، دیر یا زود، با یکی از این دو وضعیت مواجه خواهد شد:

1. تحولات سیاسی و منطقه‌ای به سقوط دولت و پاسخ‌گویی آن از طریق 

سازوکارهای قانونی و سیاسی منجر شود؛ 

2. فشــارهای مردمی افزایش یابــد و اعتراضات داخلی بــه برکناری 

حکومت بینجامد.

در هــر دو حالــت، حکومت دربــاره سیاســت‌ها و تصمیم‌هــای خود با 

پاسخ‌گویی سیاسی، قانونی و مردمی مواجه خواهد شد.


